
شمسعلي علیدادي
دبیر دبیرستان هاي شهرستان پلدختر

اشاره
ترجمـه، بـر اصـول و مهارت هایـي اسـتوار 
اسـت و آشـنایي با هر دو زبان )مبـدأ و مقصد( 
در ترجمـه ضروري اسـت. به عـلاوه، ترجمه به 
تمریـن و ممارسـت فـراوان و دامنة لغـت نیاز 
دارد. یعنـي مترجـم نه تنهـا یـك متـن، بلكه 
متـون بسـیاري را ترجمـه كـرده تـا مترجمي 
ماهـر و زبردسـت شـده اسـت. علاوه بـر این 
مـوارد، شـناخت زمـان فعل هـا، اصطلاحات و 
حـروف تأثیرگـذار و توجـه به جزئیـات )معني 
اسـم هاي مفـرد، مثنـي و جمـع بـودن آن ها(، 

ضمایـر و ... از ضروریـات ترجمه اسـت.

كلیدواژه هـا: ترجمـه، زبـان عربـي، زمـان فعـل، 
جملـة فعلیـه، ماضـي، مضـارع، آینـده

ماضي:
عبارت هـاي عربـي گاهـي داراي دو یـا چنـد جملـه 
هسـتند. چنانچـه در جملـة اول »فعـل ماضـي« و در 
جملـة دوم بعـد از آن نیـز »فعـل ماضي« بیایـد، فعل 
ماضـي دوم در ترجمـة فارسـي بـه صـورت »ماضـي 
بعیـد« خواهـد آمـد؛ البتـه اكثـراً فعـل دوم همـراه بـا 

اسـت. »قد« 
é اشـتریت كتابـا قـد رایتـه فـي مكتبـه المدرسـه: 
»كتابـي خریـدم كـه آن را در كتابخانـة مدرسـه دیده 

بـودم.«

مضارع:
بـر انجـام كار در زمـان حـال دلالـت دارد و معـادل 

»حـال سـادة فارسـي« اسـت.
é یهاجـر سـرب من الطیـور في الشـتاء الـي المناطق 

الحـارّه: »دسـته اي از پرنـدگان در زمسـتان بـه مناطـق 
گرمسـیري مهاجـرت مي كننـد.«

مضارع التزامي:
فعـل در ترجمـة فارسـي بـا حـرف  »بـ + بـن مضارع« 
از فعل هـا، »ب« هنـگام  مي آیـد؛ هرچنـد در بعضـي 
ترجمـه در معنـا نهفتـه اسـت. مواضعـي بـراي ترجمة 
مضـارع بـه صـورت التزامـي وجـود دارد كـه در زیـر 

مي آینـد:
1. »أن، حتّـي، كـي )لكـي(، اذن- ل ناصبـه و لَن« كه از 
حـروف ناصبة فعل مضارع هسـتند، قبـل از فعل مضارع 
مي آینـد، آخـر آن را منصـوب مي كنند، معنـا و ترجمة 
فعـل را به »مضارع التزامي فارسـي« تغییـر خواهند داد. 

البته لـن آیندة منفي مي سـازد.
é یجـب علي الانسـانِ أن یحـاول للاسـتفاده مـن النّعم 
الالهیّـه فـي حركتـه نحـو الكمـال: انسـان بایـد بـراي 
اسـتفاده از نعمت هـاي الهـي در حركتـش بـه سـوي 

كمـال تـلاش كند.
2. »ان، مـن، ما، أینما و ...« حروف شـرط و از عامل هاي 
جـزم دو فعـل هسـتند. فعـل مضـارع یـا ماضـي را كـه 
بلافاصلـه بعـد از ایـن حـروف مي آیـد و مجـزوم اسـت، 
فعـل شـرط گوینـد. بـه فعـل دوم نیـز كـه مضـارع یـا 
ماضـي اسـت و بلافاصلـه یا بـا فاصلة بعـد از آن مي آید، 

جـواب شـرط گویند.
فعل شـرط یـا همـان فعـل اول، ماضي یا مضـارع، در 
ترجمـة فارسـي به صـورت »مضـارع التزامـي« مي آید:

é مـن ینظـر فـي عیـوب الأخریـن ینس عیوب نفسـه: 
عیب هـاي  بنگـرد،  دیگـران  عیب هـاي  در  كـس  هـر 

خویـش را فرامـوش مي كنـد.
3. »لـو« بـه معني »اگـر« حرف شـرط غیرجازم اسـت، 
یعنـي آخـر فعـل مضـارع را تغییـر نمي دهـد و مجزوم 
نمي كنـد. ولـي معنـي مضـارع بعـد از آن بـه صـورت 

مضـارع التزامـي خواهـد آمد.

عربیآموزش 
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é لـو تنظریـن الـي الكائنات حولـك بدقـئ .... : اگر به 
دقت بـه موجودات اطـراف خود بنگـري ....

é - ولـو-، -و ان- در وسـط جمله بـه معني »اگرچه، 
هـر چند كـه« ترجمه مي شـود.

é قولـوا الحـق و لو علي انفسـكم: حـق را بگوئید، هر 
چنـد كه بـه ضررتان باشـد.

4. خبـر لعـل، اگـر فعـل مضارع باشـد نیز بـه صورت 
مضـارع التزامـي ترجمه مي شـود.

é لیـت الانسـان یتامّل في جمیع الكائنات المسـخره 
تمـام  در  انسـان  یـدرك سـر جمالهـا. كاش  و  لـه 
موجـودات كه براي او مسـخر شـده دقت نمایـد و راز 

زیبایـي آن هـا را درك كنـد.

اصـول و فنـون ترجمـه در قواعـد زبان مبدأ ریشـه 
دارد. ایـن اصـول در زبـان عربـي بسـیارند و آوردن 
همـة آن هـا امكان پذیـر نیسـت. هـدف آن اسـت كه 
خلاصـه و پركاربردتریـن آن هـا را بیاوریم تـا داوطلب 
و فراگیرنـدة ایـن زبـان بتواند بـه سـؤالات ترجمه، از 
جمله سـؤالات چهارگزینه اي در مبحـث »الترجمه و 
التعریـب«، پاسـخ دهـد. در ادامـة هـر نكته یـا قاعدة 
ترجمـه، یك یا دو شـاهد مثال بـراي جلب دقت نظر 

و تثبیـت آن آورده ایم.

فعل ها
در جمله هـاي فعلیـه، كـه بـا فعـل آغاز مي شـوند، 
ركـن اصلـي جملـه فعـل و فاعـل اسـت. بنابرایـن، 
شـناخت زمـان افعـال كمـك شـایاني بـه ترجمـه 

مي كنـد.

ماضي ساده
اگر در یك عبارت فعل ها ماضي باشـند، در فارسـي 

به صورت ماضي یا گذشـتة سـاده ترجمه مي شـوند.
هبـط الانسـان علـي سـطح القمـر و اكتشـف بانـه 
كوكـب هامـد: انسـان بـر سـطح ماه فـرود آمـد و پي 

بـرد كه آن سـتارة خاموشـي اسـت.

ماضي نقلي
»قـد« حـرف تحقیـق و غیرعامـل اسـت،  امـا تأثیر 
معنـوي دارد. یعنـي معنـي و ترجمـة فعـل ماضي را 
بـه ماضـي نقلـي و بعید تغییـر مي دهد و بـر فعل نیز 

مي كند. تأكیـد 
قـد + فعـل ماضـي در ترجمـة فارسـي مي شـود 
»ماضـي نقلـي، یعنـي صفـت مفعولي + شناسـه هاي 

ام - اي- اسـت- ایـم- ایـد- انـد«. 
الدفـاع عـن  فـي  المسـلمون كثیـراً  »قـد حـاول 
بالظلـم«:  ملـيء  الـذي  عالمنـا  فـي  المظلومیـن 

مسـلمانان براي دفـاع از سـتمدیدگان در دنیاي مملو 
از سـتم مـا تـلاش فراوانـي كرده انـد.

در صورتـي كـه »قـد« قبـل از مضارع بیایـد، معناي 
»تردید و تقلیل« را مي رسـاند و به معني »شـاید، چه 

بسـا، ممكن اسـت و گاهي« است.
قـد یبرا المریض: »شـاید )ممكن اسـت( بیمار شـفا 

یابد.«.
بعید

از صیغه هـاي  قبـل  اگـر  آن،  »كان« و صیغه هـاي 
ماضـي بیاینـد، كـه گاهـي هـم حـرف »قـد« قبـل از 
ماضـي مي آیـد، در فارسـي بـه صورت »ماضـي بعید« 

ترجمـه مي شـوند.
فارسـي  ترجمـة  ماضـي: »در  فعـل  )قـد(+   + كان 
مي شـود ماضـي بعیـد، یعني صفـت مفعولي+ بـودم - 

بـودي - بـود/ بودیـم - بودیـد - بودنـد«.
»كان الباحثـون المسـلمون قـد رحلـوا الـي النقـاط 
البعیده من الارض لاكتشـاف اسـرار الكـون«: محققان 
مسـلمان بـراي كشـف اسـرار هسـتي بـه نقـاط دور 

دسـت زمیـن سـفر كـرده بودند.

لم و لمّا
ایـن دو حـرف از حـروف جازمـة یك فعل هسـتند، 

ولـي معنـاي فعـل مضـارع را عـوض مي كنند.
»لـم«: معنـاي فعل مضـارع را به »گذشـتة منفي یا 

ماضـي نقلـي منفي« تغییـر مي دهد.
»ان الله لم یسمح للانسان ان یترك الدنیا بذریعه الوصول 
الـي العقبـي«: خداوند به انسـان اجـازه نداده اسـت، تا )كه( 

دنیـا را به بهانة رسـیدن به آخـرت ترك كند.
»لمّـا«: فعـل مضـارع همـراه بـا حـرف »لمـا« بـه 
صـورت »نقلـي منفي« همـراه با قید »هنـوز« ترجمه 

شـد. خواهد 
الدخـول مـع  امتحـان  التلمیـذ فـي  »لمـا ینجـح 
اجتهـاده الكثیـر«: دانش آمـوز با تـلاش فراوانش هنوز 

در كنكـور سراسـري قبـول نشـده اسـت.
در »لـم« امیـد به وقـوع كار نیسـت، ولـي در »لما« 

ممكـن اسـت كار در آینـده آن محقق شـود.
»لمـا تتحـررّ القـدس مـن ایـدي الصهاینـه«: قدس 

هنـوز از دسـت صهیونیسـت ها آزاد نشـده اسـت.
یعني: امید است كه در  آینده آزاد شود.

چنانچـه بعـد از »لمـا« »فعـل ماضي« بیایـد، ظرف 
زمـان و محلًامنصـوب اسـت و بـه آن لمـاي ظرفیـه 
گوینـد؛ بـه معنـي »هنگامـي كـه، وقتـي كـه ...« و با 
از  و  اسـت،  هم معنـي   »... اذا  اذ،  حیثمـا،  »عندمـا، 
ظرف هـاي مبنـي و غیرمنصرف اسـت، یعني در جمله 
دائمـاً مفعـول فیـه یا ظرف  اسـت و از ظرفیـت خارج 

نمي شـود تـا نقش هـاي دیگـر بگیـرد.
»لمـا سـمعنا اشـعار هولاء الشـعراء حول قضیـه الام 

اصول و فنون 
ترجمه در 

قواعد زبان مبدأ 
ریشه دارد. این 

اصول در زبان 
عربي بسیارند 
و آوردن همة 

آن ها امكان پذیر 
نیست. هدف آن 
است كه خلاصه 
و پركاربردترین 
آن ها را بیاوریم 

تا داوطلب و 
فراگیرندة این 
زبان بتواند به 

سؤالات ترجمه، 
از جمله سؤالات 
چهارگزینه اي در 
مبحث »الترجمه 

و التعریب«، پاسخ 
دهد
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شـجعناهم علي الانشـاد اكثر فاكثر«: وقتي اشـعار این 
شـعرا را راجـع بـه فضیلت مـادر شـنیدیم، آن هـا را به 

سـرودن بیشـتر و بیشتر تشـویق كردیم.

مضارع اخباري
بعـد از حـروف شـرط »ان-من-ما-اینمـا ...« و فعـل 
شـرط، جوابـي كـه بـراي آ ن هـا مي آیـد، »ماضـي یـا 
مضـارع« در ترجمة فارسـي به صورت مضـارع اخباري 

آمد. خواهـد 
»ان تأملنـا حـول قانـون الجاذبیـه رأینا اننا نسـتفید 
منـه في كل الامور و منها للحصـول علي مطلوبنا«: اگر 
در مـورد قانـون جاذبـه دقـت كنیـم، مي بینیـم كه در 
تمـام امـور، و از جمله براي دسـتیابي به خواسـتة خود 

در زندگـي، از آن اسـتفاده مي كنیـم.

ماضي استمراري
در صورتـي كـه بعـد از »كان« و صیغه هـاي آن »فعـل 
مضارع« بیاید، به صورت ماضي استمراري فارسي »مي+بن 

ماضـي+ شناسـه: مي+ماضي سـاده« ترجمه مي شـود.
»كان آباؤنـا یؤكـدون دائمـاً، انّ طریـق الوصـول الـي 
العلي هو الاحسـان فـي حق الناس«: پدران ما همیشـه 
تأكیـد مي كردنـد راه رسـیدن بـه بزرگي همـان نیكي 

در حـق مردم اسـت.

كان با مضارع و ماضي
گاهـي بعـد از »كان« و صیغه هـاي آن فعـل مضـارع 
و سـپس فعـل ماضـي مي آیـد. در ایـن شـرایط، فعـل 
مضـارع بـه صورت »ماضي اسـتمراري فارسـي« و فعل 

ماضـي به شـكل »ماضـي بعیـد« ترجمه مي شـود.
»كنـت اعـرف كاتبا قد كتب اكثـر مقالاته في صحف 
بیشـتر  كـه  مي شـناختم  را  نویسـنده اي  مدینتنـا«: 

مقالاتـش را در روزنامه هـاي شـهرمان نوشـته بـود.

ماضي با مضارع
وقتـي در یـك عبـارت، فعـل جملـة اول »ماضـي« 
و فعـل جملـة دوم »مضـارع« باشـد، فعـل مضـارع بـه 
صـورت »ماضـي اسـتمراري« مي آیـد. »سـمعت نـداء 
یدعونـي الـي الحـق«: صدایـي شـنیدم كه مـرا به حق 

دعـوت مي كـرد.

مضارع با مضارع
اگـر در دو جملـه از یـك عبارت، فعل هـاي اول و دوم 
مضـارع باشـند، فعـل دوم »مضـارع التزامـي« ترجمـه 

مي شـود.
»افتـش عـن كتـاب یسـاعدني فـي فهم النصـوص«: 
دنبـال كتابي هسـتم كه مرا در درك متـون یاري كند.

آینده
بـا آمـدن دو حـرف »س« و »سـوف« در اول مضارع، 

معنـي این فعـل به آینده یا مسـتقبل تغییـر خواهد كرد. 
یعنـي در ترجمة آن »خواهم، خواهـي ... خواهند« مي آید. 

به »س« و »سـوف« حروف تسـویف گویند.
ایـن دو حـرف غیرعامل هسـتند، یعنـي در حركت آخر 

فعل مضـارع تأثیـري ندارند.
»نحن سنقضي عطلتنا السـنویه في قرانا لا علي شاطيء 
البحـر«: مـا تعطیـلات سـالانة خـود را در روسـتاهایمان 

خواهیـم گذرانـد، نه در سـاحل دریا.

آیندة منفي
»لـن« حـرف ناصبـة فعـل مضـارع اسـت كـه عـلاوه 
بـر منصـوب كـردن، معنـي آن را بـه آینـدة منفـي تغییر 

نخواهنـد«  .... نخواهـي  »نخواهـم،  مي دهـد. 
»لـن نسـمح لثقافـه الاجانـب ان تدخـل فـي شـؤوننا 
الاجتماعیـه و السیاسـیه«: هرگـز بـه فرهنـگ بیگانـگان 
اجـازه نخواهیم داد در امور اجتماعي و سیاسـي ما دخالت 

. كنند

لن با الّا
اگـر بعـد از »لن« حرف اسـتثناي »الا« بیاید، ترجمة آن 
از آینـدة منفـي به »آینـدة مثبت«، با قیـد تأكید »فقط«، 

تغییـر خواهد یافت.
»لـن اتضـرع معتذره الا الـي ربي لاني قد آمنـت بانّه هو 
الغفـار المتفضـل علینا«: فقط بـه پـروردگارم عذرخواهانه 
التمـاس خواهـم كرد، زیرا مـن ایمان آورده ام فقط اوسـت 

كه نسـبت بـه ما بسـیار آمرزنده و كریم اسـت.

ضمیر منفصل
ضمیـر منفصـل مرفوعـي همچـون: » هـو ... هـي... انـا 
نحـن« میـان مبتـدا و خبر یـا آنچه كـه در اصـل مبتدا و 
خبر بوده اسـت، یعني اسـم و خبر حروف مشـبهئ بالفعل 
و افعـال ناقصـه مي آیـد. ایـن دو یعني اسـم و خبـر هر دو 

معرفه هسـتند.
ایـن ضمیـر بـراي »تأكید و حصـر و اختصاص« اسـت و 

»فقـط، همـان و هموسـت« معني مي شـود.
»... بانـه هـو الغفـار المتفضل علینا«: كه فقط اوسـت كه 

نسـبت به ما بسـیار بخشـنده و كریم است.

مصدر
مصـدر همان قسـمت سـوم فعل اسـت كه بر انجـام كار 
دلالـت دارد، ولـي زمـان نـدارد. گاهـي مصـدر بـه صورت 
فعـل ترجمـه مي شـود، امـا فعل هـا بـه صـورت مصـدر 
ترجمـه نمي شـوند، مصـدر زمانـي بـه صـورت »فعـل« 

ترجمـه مي گـردد كـه قبـل از آن »فعـل« بیایـد.
»احـب الرجوع الي المدرسـه مـره اخري«: دوسـت دارم 

بـار دیگـر به مدرسـه برگردم.

عند و لام جارّه
»عنـد« مفعـول فیـه و بـه معني »نـزد و هنگام« اسـت. 

گاهي بعد 
از »كان« و 
صیغه هاي آن 
فعل مضارع 
و سپس فعل 
ماضي مي آید. 
در این شرایط، 
فعل مضارع به 
صورت »ماضي 
استمراري 
فارسي« و فعل 
ماضي به شكل 
»ماضي بعید« 
 ترجمه 
مي شود
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چنانچـه در جملـه به معني »نزد« باشـد، ظرف مكان، و 
در صورتـي كـه به معنـي »هنگام - موقع« باشـد، ظرف 
زمـان اسـت. امـا هـر گاه در اول جملـه اي بیایـد و بعـد 
از آن اسـم یـا ضمیـر، متصـل منصوبـي و مجـروري )ه 
- هما- هم-هـ-همـا- هن/ك-كما-كم-ك-كما-كن/ي 
- نـا( بـه معنـي )دارم، داري، دارد، داریـم، داریـد، دارند( 

مي شـود.
»لام« در اول جملـه كـه بعـد از آن »اسـم یـا ضمیر« 

مي آیـد نیـز معنایي مثـل »عنـد« دارد.
عندنـا دواء یفیـد لشـفاء اخطـر الامراض و هـو الحبر و 
القلـم: ما دارویـي داریم كه بـراي خطرناك ترین بیماري 

مفیـد مي باشـد و آن مركب و قلم اسـت.
»لنـا آمال نجتهد فـي تحققها«: آرزوهایـي داریم كه 

در تحقـق آن ها تـلاش مي كنیم.
»لام« جـارة همـراه بـا ضمیـر، اگـر در اول نباشـد، 
»مالكیـت« را مي رسـاند و بـه معنـي »مال من، مـال او، 

مال تـو ...« اسـت. 
»هـذه المجلـه لـي، لا اعطیهـا احـدا«: ایـن مجله مال 

مـن اسـت. آن را بـه كسـي نمي دهم.

كان با لام و عند
هـر گاه »كان« قبـل از لام جـارة »ل« و »عنـد« بیاید، 
داشـتیم،  داشـت،  داشـتي،  »داشـتم،  معنـي گذشـتة 

داشـتید، داشـتند« دارد.
»كان لهـم معلمون یجتهدون مـن اجلهم«: معلم هایي 

داشـتند كه به خاطـر موفقیت آن ها تـلاش مي كردند.

لام جازمه
ایـن »لام« بـه اول فعـل مضـارع متصـل مي شـود و 
عـلاوه بـر اینكـه آن را مجـزوم مي كنـد، معنـي فعـل را 
بـه »مضـارع التزامي اجبـاري« یـا همان »وجـه امري« 

همـراه بـا اجبـار و الـزام تغییـر مي دهد.
»لنحـارب الافـكار السـیئه و المزعجـه دائمـا حتـي 
تبتسـم لنـا الحیـائ«: باید بـا افكار بـد و ناراحـت كننده 

پیوسـته بجنگیـم، تـا زندگـي بـه مـا لبخنـد بزند.
اكثـر مواقـع در ترجمـة قبـل از فعـل لفـظ »باید« كه 

اجبـار را مي رسـاند، خواهـد آمد.
»یجـب ان+مضارع، یلزم ان+ مضـارع، یجب علي، یلزم 
علـي و حـرف جـر »علي« همراه با اسـم یـا ضمیر« بعد 
از خـود، همـه به معنـي »باید، واجب اسـت، لازم اسـت 

و بر ....« هسـتند.
»یجـب علینـا ان تطهر قلوبنـا من التشـاؤم حتي نري 
جمـال الحقیقـه«: ما بایـد دل هایمـان را از بدبیني پاك 

كنیم تـا زیبایي حقیقـت را ببینیم.
اگـر بعـد از »یجب ان، یلـزم ان« حرف نفي »لا« بیاید، 
كـه گاهي هـم نـون »ان« در لا ادغام مي شـود، »لا« در 
ترجمـة لفـظ »نباید«، یا بـه صورت فعـل منفي ترجمه 

مي شود.
»یجـب ان لانحمـل علـي اولادنـا مـا لا یطیقونه حتي 

یطغـوا«: نباید بـر فرزندانمان چیزي را كـه توانایي آن را 
ندارنـد تحمیـل كنیم تا سركشـي نكنند.

هناك
»هنـاك« بـه معني »آنجـا«، ظرف مكان بـراي للبعید 
یـا دور اسـت. هـر گاه هنـاك در اول جملـه بیایـد، خبر 
مقـدم اسـت، و در ترجمه معني »وجود دارد - هسـت« 

مي دهـد.
»هنـاك آراء و نظریـات متعـدده في كتب المسـلمین 
تبعـث فینـا الدهشـه«: عقایـد و نظریـات متعـددي در 
كتاب هـاي مسـلمانان وجـود دارد كه باعث شـگفتي ما 

مي شـود.

كل
»كل« ظـرف دائـم الاضافـه. اسـمي كـه بعـد از آن 

دارد: معنـا  دو  و  حالـت  دو  مي آیـد، 
1. اسم بعد از كل »الـ« معرفه دارد؛ به معني »همه«.

2. اسـم بعـد از كل بـدون »الــ« معرفه اسـت؛ به معني 
»هر«.

كل  ینجحـن  ان  یحببـن  كلهـن  المعلمـات  »ان 
التلمیـذات في جمیع الدروس«: معلم ها همگي دوسـت 
دارنـد همـة دانش آمـوزان در تمـام دروس موفق شـوند.

»للمسـلمین اعیـاد كبیـره فـي كل عـام، یسـرون في 
تلـك الایـام و یذهبـون الـي زیـاره اقربائهـم و اصدقائهم 
و یتصافحـون بحفـاوه«: مسـلمانان هـر سـال عیدهـاي 
بزرگـي دارنـد كـه در آن روزهـا خوش حالـي مي كنند و 
بـه دیـدار نزدیكان و دوسـتان خـود مي رونـد و با گرمي 

بـه یكدیگـر دسـت مي دهند.
»كل« بـا تنویـن و حـرف جـر »مـن« بـه معنـي  »هر 

یـك از...« اسـت. 
»ان كلا مـن التلامیـذ یكتبون و اجباتهـم«: هر یك از 

دانش آموزان تكالیفشـان را مي نویسـد.

كلما
»كلمـا« یكـي از قیـود اسـت و بـه معنـي »هـر بـار، 

ترجمـه مي شـود.  ».... هـرگاه، همچنـان كـه 
»كلمـا انظـر الي النعم التـي توفر لي في الحیائ، اشـكر 
ربـي الحنـون«: هـر بـار بـه نعمت هایـي كـه در زندگي  
برایـم فراهـم مي شـود مي نگـرم، پـروردگار مهربانـم را 

شـكر مي كنـم.

نتیجه گیري
ترجمـه، اصول و مهارت هایـي را مي طلبد كه فراگیرنده 
یـا مترجم براسـاس قواعد زبان مبـدأ، آن هـا را مي آموزد. 
این قواعد شـامل »شـناخت جمله ها، اركان جمله، افعال 
و زمـان آن هـا، حـروف تأثیرگـذار در ترجمـه« و كلمـات 
و اصطلاحاتـي دیگرنـد؛ البتـه حجـم و دامنة لغـت نیز از 
اصول مهم ترجمه اسـت. آشـنایي به زبان مقصد و قواعد 

آن بـراي ترجمة روان ضروري اسـت.
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